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گزارشات متفاوت نشان می دهند که ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گروه مسلح در کشور
در حرکتند که منافع کاملا متفاوت از هم را دنبال می کنند. در میان
این گروه ها همچنین گروه های تبهکار و جنگجویانی که اسلحه دست می
گیرند و برای این کار مزد می گیرند وجود دارد ( جنگجویان مزدور).

برخی دیگر می آیند سوریه تا به شهادت برسند

امید فراوان در دمشق به مذاکرات صلح در ژنو. چپ آلمان باید بر
علیه تحریم اقتصادی و برای آوارگان جنگی فعالیت کند.

در باره کریستیان: کریستیان ژورنالیست و عضو فعال حزب چپ آلمان و
همچنین عضو فعال حزب چپ اروپاست. وی به همراه ولفگانگ گرچه کتاب
” سوریه، چگونه یک کشور سکولار تخریب و اسلامیزه می شود” را به

تحریر درآورد.

پرسش : در تابستان امسال به ابتکار روسیه و آمریکا و سازمان ملل
متحد قرار است در ژنو مذاکرات صلح در سوریه آغاز گردد. آنها از
تاریخ ۲ تا ۸ ژوئن با یک هیئت بین المللی با نام ” صلح در سوریه”
به دمشق رفتند و در آنجا با گروه های اپوزیسیون و همچنین وزرای
دولت و بشار ال اسد صحبت نمودند. حال این آمادگی برای دیالوگ تا

چه اندازه است؟

پاسخ: بسیار زیاد. انتظارات خیلی بالاست. دولت کاملا آماده است.
گروه های مختلف اجتماعی امید زیادی به مذاکرات صلح در ژنو بسته
اند. این روحیه که این ” آخرین شانس ماست” کاملا حکم فرماست. در
حالیکه اینطور نیست. من باور ندارم که این جنگ از طریق مذاکرات
در ژنو پایان خواهد پذیرفت. اما می تواند قدمی باشد در راه رسیدن
به صلح. البته به این شرط که موضوع واقعا صلح باشد و نه تغییر

رژیم.

پرسش: مهمترین مسئله هنوز هم پیش شرط هائی است که اپوزیسیون

https://nedayeazady.org/2013/06/15/%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c/


برسمیت شناخته شده از سوی غرب مطرح نموده است.

پاسخ: بخش های مسلح اپوزیسیون که خود را ” ارتش رهائی بخش سوریه
” و یا ” ائتلاف ملی انقلاب سوریه ـ و نیروهای اپوزیسیون” می
خوانند تقاضای ما را برای گفتگو رد نمودند. من فکر می کنم که
آنها در رابطه با مذاکرات ژنو هنوز فرایند تصمیم گیریشان به
اتمام نرسیده است. همچنین نیروهائی که پشت آنها قرار دارند و از
آنها پشتیبانی مالی می کنند و در باره موضع گیری های آنان تصمیم
گیری می کنند، که البته تنها آمریکا و بریتانیا و فرانسه نیستند
بلکه در مورد موضع نسبت به مذاکرات ژنو نقش ترکیه، قطر و عربستان

سعودی مهم است.
اپوزیسیون دمکرات و مخالف بکار گیری خشونت در سوریه بر عکس آنها

بسیار علاقمند به ملاقات با ما بود.

پرسش: این اپوزیسیون سیاسی از چه اهمیتی برخوردار است؟

پاسخ: همه طرفین مذاکره ما یعنی نمایندگان سازمان ملل، حزب الله،
گروه های مختلف اجتماعی، کمونیستهای قدیمی که ۳۰ سال در زندان
بسر برده اند ـ همه و همه ما را تائید کردند که در حالیکه در
شرایط کنونی گروه های فعال و دلیر دمکراتیک وجود دارند اما هیچ
اپوزیسیون سیاسی که از وزنه ای مهم برخوردار باشد وجود ندارد.
البته این خود نتیجه دولت اسد است که ده ها سال از شکل گیری
جریانات سیاسی مستقل جلوگیری نموده است. اکنون در حدود ۱۵۰ حزب و
سازمان سیاسی اعلام موجودیت کرده اند که البته این مسئله خود

پراکندگی صحنه سیاسی در سوریه را نشان می دهد.

پرسش: رئیس جمهور اسد در یک مصاحبه با المنار تلویزیون لبنانی (
این مصاحبه در روزنامه یونگه ولت ۴ و ۵ ژوئن درج شده است) خود را

پیروز نشان داد. شما روحیه کلی در دمشق را چگونه دیدید؟

پاسخ: زمانی که ما وارد پایتخت شدیم و اولین ملاقات های خود را
انجام دادیم، هنوز بر سر القصیر جنگ بود. روز دوم اما این خبر
رسید که پیروز شده اند. بعد از این ما در چهره کسانی که با آنان
صحبت داشتیم به لحاظ فیزیکی سبکی و رضایت را احساس می کردیم ـ
نمایندگان دولت درست بمانند بسیاری دیگر ـ . القصیر البته

استالین گراد نبود اما برای آنها جبهه ای مهم بود.
بتصور من دولت این اعتماد به نفس را دارد که اگر مذاکرات ژنو با
شکست مواجه شود، می تواند از طریق عملیات نظامی به پیروزی برسد.



این مسئله مرا نگران می کند زیرا که این مسئله به نحوی باز
گذاشتن دری دیگر است. براین جنگ نمی توان بطور نظامی پیروز شد.
البته امکان دارد که ارتش برای مدتی دست بالا بگیرد و بتواند
اوضاع را کنترل کند اما این کشور در حال حاضر در موقعیت اسفناکی

فرو رفته است که فروپاشی اش نا ممکن نیست.
در حال حاضر در سوریه تمایلات و تعاریف مذهبی بصورتی قوی و پر زور
شکل گرفته اند که هیچکس انتظارش را نداشت. این مسئله من را بیاد
یوگسلاوی سال های ۹۰ می اندازد زمانی که به یکباره کاتولیک ها،
ارتدوکس ها، مسلمانها، کروات ها و صرب ها پیدا شدند. یک چنین
دینامیکی را بسختی می توان متوقف نمود و یا جلویش را گرفت و به

موقعیت قبل از آن بازگشت.

پرسش: زندگی روزمره مردم چگونه پیش می رفت؟

پاسخ: در دمشق زندگی معمولی در جریان است. مردم می توانند مواد
غذائی بخرند. عابرین در خیابانها در رفت و آمدند. رستوران ها
بازند. اما در طی شب ها صدای تیراندازی شنیده می شود. این دو سطح
زندگی یعنی صدای جنگ را بشنوی و همزمان زندگی معمولی و روزمره را
ادامه دهی، عمیقا روی من تاثیر گذاشت. جاده های دمشق بطرف بیروت
کاملا از سوی ارتش کنترل می شوند اما با این وجود هر صبح باید

بررسی کرد که آیا این مسیر امن است یا نه.

پرسش: شما با حزب الله صحبت کردید. آنها در باره عملیات نظامی
شان در کشور همسایه چه توضیحی می دهند؟

پاسخ: ما در لبنان و در بیروت با علی فیاض صحبت کردیم. او از
وابستگان نزدیک رهبریت حزب الله است و همچنین نماینده مجلس. او
می گفت که حزب الله در مبارزه برای گرفتن القصیر شرکت داشته اند.
تا بدین وسیله از مردم روستاهای آنجا محافظت کنند”. مردم این
روستا ها غالبا مسیحی و اصالتا لبنانی هستند. گذشته از این حزب
الله برای اسد مبارزه نمی کند بلکه و بیشتر موضوع بر سر محور

مقاومت است… سوریه، ایران و حزب الله…. “.

پرسش: شما همچنین با رئیس جمهور اسد ملاقات داشتید. شما در باره
چه صحبت کردید؟

پاسخ: ما با تمامی طرفین صحبت از جمله بشار اسد در این باره
گفتگو کردیم که این اختلافات از دید ما بطرق نظامی قابل حل
نخواهند بود. بلکه باید از طریق مذاکرات و دیالوگ سیاسی راه حل



پیدا نمود. ما می خواهیم بسهم خود به این روند یاری کنیم آنهم با
تشکیل کنفرانس بین المللی جامعه مدنی بعنوان یک همتای مذاکرات

ژنو.

پرسش: فضای گفتگو های شما با دیگران چگونه بود؟

پاسخ: ما به صحبت های یکدیگر با توجه و دقت گوش می دادیم. ملاقات
ها همه در یک ساختمان خیلی ساده انجام پذیرفت. به لحاظ امنیتی
کنترل زیادی برای ورود به ساختمان وجود نداشت. رئیس جمهور بدون
همراه در اطاق با ما تنها گفتگو می کرد. او بدون مترجم گفتگو ها

را بزبان انگلیسی با ما انجام داد.

پرسش: موضع حزب چپ در آلمان نسبت به سوریه چیست؟

پاسخ: ما همواره باید از این جایگاه به مسئله بنگریم که شرایط در
سوریه بصورتی غمناک تغییر می کند. فروپاشی کشور پیش روست. سوریه
همین حالا هم بنظر برخی از کسانی که طرف گفتگوی ما بودند یک ”
دولت شکست خورده است”. برخی دیگر بر این باورند که آمریکا به
هدفش در سوریه رسیده است و این کشور حداقل ۲۵ سال وقت نیاز دارد
تا بتواند از مشکلات این جنگ خود را رها سازد. شما باید توجه کنید
که: در حدود ۸۰ درصد کارخانه جات و اکثریت بیمارستان ها تخریب
شده اند. همچنین تاسیسات ارتباط با مردم هم از بین رفته اند. ۶،۸
میلیون نفر از مردم سوریه دارو ندار خود را از دست داده و محتاج
کمک هستند. این تعداد در واقع یک سوم جمعیت سوریه است. واقعا همه
چیز غیر قابل تصور است. لبنان با ۴ میلیون جمعیتش در حدود ۱،۱
میلیون آواره سوریه ای را پذیرفته است. به این تعداد ۵۰۰ هزار

فلسطینی و ۵۰۰ هزار مهاجر دیگر افزوده می شوند.
” اتخاذ انقلاب” در واقع موضع دو سال پیش بود که دیگر طرح نیست.
بر خلاف اعتراضات دیگر شورش در سوریه با یک سرعت بیسابقه تحت
کنترل و دخالت نیروهای خارجی که با هم در رقابت نیز هستند، قرار
گرفت. این دیگر جنگ داخلی هم نیست وضعیتی است که من و ” ولفگانگ
گرچه” در کتابمان بنام سوریه، در باره آن صحبت کرده ایم. اینکه
چگونه یک کشور سکولار را منهدم و جامعه را اسلامیزه می کنند. برای
کاراکتر وضعیتی که اکنون در سوریه وجود دارد دیگر واژه “جنگ

داخلی” کافی نیست.

پرسش: پس مشخصه کنونی اوضاع سوریه کدامست؟

شاید جنگ فراملی بیشتر با اوضاع سوریه جور در بیاید. شورش بر



علیه رژیم بعث به لحاظ سیاسی توجیه شده بود. البته بعدا آنها همه
چیز را مال خود کردند اما اکنون یک جنگ فرقه ای و مذهبی فراملی
که وحدت کشور را بطور جدی تهدید می کند، در جریان است. گزارشات
متفاوت نشان می دهند که ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گروه مسلح در کشور در
حرکتند که منافع کاملا متفاوت از هم را دنبال می کنند. در میان
این گروه ها همچنین گروه های تبهکار و جنگجویانی که اسلحه دست می
گیرند و برای این کار مزد می گیرند وجود دارد ( جنگجویان مزدور).
برخی دیگر می آیند سوریه تا به شهادت برسند و این خود شاید دلیلی
باشد برای خشونت و وحشیگری این جنگ. مطمئنا کسانی هم هستند که
تنها از روستا های خود دفاع می کنند. من با آوارگانی صحبت کردم
که بدون اسلحه همان کار محافظت از خود و روستایشان را انجام داده

بودند.

وظیفه نیروهای چپ در اینجا این است که فجایع انسانی و ویرانی ها
در سوریه را مورد توجه داشته باشند و تا آنجائی که می توانند به
دولت آلمان فشار بیاورند تا تسلیحات تحویل سوریه ندهند و برای یک

راه حل سیاسی بدون پیش شرط حرکت کنند.
سپس تحریمها: کشور های اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی را لغو
نمودند و نه تحریم های دیگر را. اما سوریه نیاز به دارو دارد و
دیگر دارو در این کشور وجود ندارد. ما باید در این باره کاری
کنیم. باید تا آنجا که می شود آوارگان بیشتری را در آلمان

بپذیریم.

ما در دمشق با نمایندگان سازمان های متفاوت سازمان ملل صحبت
کردیم. از جمله نماینده سازمان کمک به کودکان یونیسف. ما اولین
کسانی بودیم که از یکسال پیش به این سوی با آنها صحبت کرده بود.
ریا کاری فراوان وجود دارد. هیچگاه با کسانی که کمک می کنند و
تاسیسات را راه می اندازند و کمک های غذائی را تقسیم می کنند
صحبتی نشده بود آنها می گفتند که از یکسال پیش به این سوی هیچ
کسی از این سازمانها از آنها در باره اوضاع سوریه پرسشی نکرده

بود.


